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خوشـبختانه در سـه دهـۀ گذشـته تقریبـاً در هر ده سـال یـک اتفاق 
فرخنده در زمینۀ نسخه شناسـیِ شـاهنامه روی داده اسـت. در سـال های 
1358 و 1359 کهن تریـن دسـت نویس شناخته شـدۀ حماسـۀ ملیّ ایران 
یعنـی نسـخۀ مـوزۀ فلورانـس ایتالیـا (614 ق) در مجلـۀ آینـده معرفـی 
شـد و در سـال 1369 به صـورت چـاپ عکسـی در دسـترس همـگان 
قـرار گرفـت. در سـال های 1371 و 1372 نسـخۀ متعلـق بـه خانـدان 
سـعدلو که احتمالاً کتابتِ سـدۀ هشـتم اسـت، شناسـایی شـد و به سال 
1379 به چاپ عکسـی رسـید. سـرانجام نیز در همایش روز بزرگداشـت 
فردوسـی در مشـهد به تاریخ 24 و 25 اردیبهشـت 1386، دکتر مصطفی 
موسـوی، عضـو هیئت علمـی گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه 
تهران ـ که دو سـال (1384 و 1385) در دانشـگاه دولتی لبنان مشـغول 
تدریـس و تحقیـق بـود ـ مـژدۀ وجـود دست نویسـی کهـن از شـاهنامه 
را در کتابخانـۀ مکتبة الشـرقیة دانشـگاه سـن ژورف بیـروت داد. وی در 
سـخنرانی خویـش بـه معرفـی آن نسـخه پرداخـت و احتمـال داد کـه 
قدمـت آن بـه سـدۀ هشـتم بازگـردد (رک: موسـوی، 1386: 29 و 30).
ایـن خبـر بسـیار مـورد توجـه شـاهنامه پژوهان حاضـر در آن همایـش

ـ کـه نگارنـده نیـز بخت و افتخـار حضور در میـان آنان را داشـت ـ قرار 
گرفـت و مقالاتـی در معرفـی ایـن نسـخه ـ به قلـم خود دکتر موسـوی 
و همچنیـن دکتـر خالقـی مطلـق در مجلـۀ نامۀ بهارسـتان1 ـ به رشـتۀ 
تحریر درآمد. درنهایت نیز با کوشـش های شـادروان اسـتاد ایرج افشـار، 
دکتـر محمـود امیدسـالار و آقـای نـادر مطلبـی کاشـانی چاپ عکسـی 
درخـوری از آن در سـال 1389 از سـوی انتشـارات طلایـه در تهـران 
منتشـر و احتمـالِ تعلـقِ آن بـه اواخـر قـرن هفتم و اوایل سـدۀ هشـتم 
تأییـد شـد. عـلاوه بـر قدمـتِ این دسـت نویس، بررسـی دقیـقِ متن آن 
نیـز نشـان داد کـه نسـخۀ نویافتـۀ سـن ژوزف، معتبـر و تقریبـاً در طراز 
دیگـر دسـت نویس های کهـن و ارزشـمند از جمله فلورانـس (614 ق) و 

لنـدن/ بریتانیا (675 ق) اسـت2.

در پـی چـاپ نسـخه برگردانِ دسـت نویس مهـم سـن ژوزف، مقالات 
دیگـری دربـارۀ آن نوشـته شـده و تصحیحـات و ویرایش هـای جدیدی 
از شـاهنامه بـا توجـه بـه ضبط هـای ایـن نسـخه صـورت گرفته اسـت 
کـه خواننـدگان گرامـی نـام و مشـخصات ایـن پژوهش هـا و کتـب را 
در توضیحـات و ارجاعـاتِ ادامـۀ مقالـه و فهرسـت منابـع خواهنـد دید. 
تازه تریـن ایـن تحقیقـات تـا هنگامِ نـگارشِ گفتـارِ حاضر، جلد نخسـتِ 
کتـاب نامـۀ خسـروان بـا عنـوان فرعـیِ گـزارش و ویرایـش شـاهنامه 
براسـاس دسـت نویس سـن ژوزف (بیروت) به کوشـش دکتـر غلام محمد 
طاهـری مبارکـه اسـت. در ایـن اثر پس از پیشـگفتار و مقدمـه ای دربارۀ 
برخـی نسـخ و چاپ هـای شـاهنامه، معرفـی دسـت نویس سـن ژوزف و 
گـزارش روش کار، متـن ویراسـتۀ دیباچـه در 195 بیـت بـر پایۀ نسـخۀ 
اسـاس آمده و پس از آن در دو بخشِ «گزارش بیت ها» و «یادداشـت های 
بیت هـا» بـرای هـر بیـت معنا و توضیحی نوشـته شـده اسـت. سـپس با 
مقایسـۀ ضبـط ابیـات دسـت نویس اسـاس بـا نسـخه بدل های تصحیح 
دکتـر خالقـی مطلق و متن شـاهنامۀ چاپ مسـکو، اختلافات نگاشـته ها 
در بخش «دگرنویسـی نسـخه ها» داده شـده و در پایان پیوسـتی شـامل 
مقدمـۀ شـاهنامۀ ابومنصـوری (طبـق تصحیـح مرحوم علامـه قزوینی)، 
مبحـث «مذهـب فردوسـی» بـا اسـتفاده از نظریـات و مقـالات زنده یـاد 
اسـتاد محیـط طباطبایی، روان شـاد دکتر زریـاب خویـی و دکتر مهدوی 
دامغانی و اشـاره ای به «افسـانۀ فردوسـی و محمود» افزوده شـده اسـت.
همان گونـه کـه از نـام فرعـی/ دوم کتـاب برمی آیـد، مقصـود محقق 
محتـرم در ایـن پژوهـش ـ کـه مجلـدات متعـددِ دیگـری هـم در پـی 
خواهـد داشـت ـ ویرایـش شـاهنامه براسـاس تک نسـخۀ سـن ژوزف یا 
بـه بیانـی دقیق تـر عرضـۀ چـاپِ حروفـیِ متـن این دسـت نویس اسـت 
کـه ضبط هـای آن بـا دو نسـخۀ لنـدن/ بریتانیـا (675 ق) (با اسـتفاده از 
چاپ عکسـی این نسـخه) و قاهره (741 ق) (به اسـتناد نسـخه بدل های 
تصحیـح دکتـر خالقـی مطلق) و دو چاپ مسـکو و دکتـر خالقی مطلق و 
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نیـز در صورت لزوم، چاپ عکسـی دسـت نویس های فلورانس، سـعدلو و 
حاشـیۀ ظفرنامـه مقابله و صورت های نادرسـت اصـلاح و گاه ضبط های 
دیگـر انتخـاب شـده اسـت. گاه نیز بیت هایی از نسـخ و چاپ هـای مورد 
مقایسـه درون قلاب ([]) در متن افزوده شـده اسـت. پژوهشـگر ارجمند 
به درسـتی کار خویـش را «ویرایـش» نامیده انـد، نـه «تصحیـح» (رک: 
طاهـری مبارکـه، 1392: 50) و دلایـل انجام این ویرایـش را چنین ذکر 
کرده اند: هماهنگی و یکدسـتیِ متن ویراسـته بر پایۀ یک نسـخه، کمتر 
بـودن بیت هـای الحاقیِ دسـت نویس سـن ژوزف نسـبت به نسـخه های 
دیگـر، بـودن ضبط هـای ویـژه و کهـن در آن، هم اعتبـاریِ تقریبـیِ آن 
بـا دسـت نویس های فلورانـس و لنـدن، کامـل بـودن متـن آن و نبـود 
ویرایش شـاهنامه براسـاس یک نسـخه تا امروز (رک: همان: 42 و43).

دربـارۀ دلیـل پایانـی، یـادآوری ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه پیـش 
از ایـن، ویرایـش شـاهنامه بـر پایـۀ تک نسـخه صـورت گرفتـه و آن 
کوشـش شـادروان دکتـر عزیـزاالله جوینی اسـت کـه متن دسـت نویس 
فلورانـس (614 ق) را بـا متـن و نسـخه بدل های دو چـاپ مسـکو و 
دکتـر خالقی مطلـق مقابلـه و پـس از اصـلاح خطاهـای آشـکار به همراه 
توضیحاتـی در زیرنویـس منتشـر کـرد (رک: فردوسـی، 1375: هجده). 
جلـد نخسـت ایـن کتـاب در سـال 1375 و مجلـد هفتـم (تا پایـان رزم 
یـازده رخ) در سـال 1391 چـاپ شـده3 و به لحـاظ روش تقریبـاً مشـابه 
ویرایـش دکتـر طاهـری مبارکه اسـت. دیگـر اینکـه می توان شـاهنامۀ 
چـاپ مسـکو ـ و چنـد تصحیح پـس از آن ـ را به سـبب پیـروی بیش از 
حـد از متـن نسـخۀ اساسشـان (لنـدن/ بریتانیـا، 675 ق) به رغـم مقابله 
بـا نسـخ دیگر تصحیح شـاهنامه براسـاس یک نسـخه دانسـت کـه باز 
مقـدم بـر کار کنونی محسـوب می شـوند. همچنیـن این جملۀ ویراسـتار 
ارجمنـد کـه «ویراسـتاری براسـاس یـک نسـخه از شـاهنامه تاکنـون 
انجـام نگرفتـه اسـت» (ص43) بـا جملۀ دو سـطر بالاترِ خود ایشـان که 
«فلورانـس و لندن تاکنون اسـاس ویرایش چندین بارۀ تصحیح شـاهنامه 

قـرار گرفته انـد» (ص43) تناقـض دارد.
اما هدف اصلی نگارنده از نوشـتن این یادداشـت، طرحِ سـه پرسش، 
نکتـه و پیشـنهاد بـرای توجـه و احتمـالاً اظهارنظـر ویراسـتار گرامی و 

دیگـر شـاهنامه پژوهان دربـارۀ کلیـت ایـن کار اسـت. سـؤال نخسـت 
و اساسـی ایـن اسـت کـه آیـا به لحـاظ اصـول علمـیِ متن شناسـی، 
اسـت؟  پذیرفتنـی  و  ممکـن  نسـخه  یـک  طبـق  شـاهنامه  ویرایـش 
می دانیـم کـه از حماسـۀ ملیّ ایران حدود هزار نسـخۀ خطی ـ و شـاید 
بیشـتر ـ در کتابخانه هـا و مجموعه هـای عمومـی و شـخصی سراسـر 
جهـان وجـود دارد و به دلیـل اقبـال ویـژه ای کـه از زمان نظـم این اثر 
بـه کتابـت و خوانـدن آن بـوده اسـت، کاتبـان و خواننـدگان تصرفـات 
به طوری کـه  داده انـد؛  انجـام  کتـاب  دسـت نویس های  در  فراوانـی 
شـاید نتـوان دو نسـخۀ خطـی از شـاهنامه را یافـت که هیـچ اختلافی 
نداشـته باشـند. بنابرایـن هیچ دسـت نویس کهـن و معتبر ایـن منظومه 
نمی توانـد به تنهایـی مبنـای ویرایـش یـا تصحیح شـاهنامه قـرار گیرد 
(به جـز نسـخه ای که توسـط خـود فردوسـی یا کاتـب احتمالی نوشـته 
شـده باشـد کـه فعـلاً از چنیـن نسـخه ای نـام و نشـانی نیسـت)؛ زیرا 
بی گمـان ایـن نسـخه ها از دسـتبرد، سـاده گردانی، افتادگـی و افزودگی 
برکنـار نبوده انـد. نتیجـۀ اسـتناد بـه یـک نسـخه و فقط اصـلاح برخی 
اشـکالات آن درنهایت کاری خواهد بود مشـابه شـاهنامۀ چاپ مسـکو 
کـه به سـبب همین شـیوۀ خـودکار (مکانیکـی) و تابعیت بسـیار از متن 
نسـخۀ اسـاس همـواره مـورد انتقـاد مصححـان و محققـان شـاهنامه 
بوده اسـت (بـرای نمونه، رک: خالقـی مطلق، 1390 الـف: 265-268؛ 
خطیبـی، 1385: 155-169 و 181-202). روش علمی و درسـت برای 
تصحیـح شـاهنامه، انتخـاب چندیـن دسـت نویس معتبـر از میـان انبوه 
نسـخ آن و اسـاس قـرار دادن معتبرتریـنِ آن هـا و مقابلـۀ آن بـا بقیـۀ 
نسـخه ها و گزینـش صـورت نهایـی طبـق معیارهایـی اسـت. در ایـن 
شـیوه کـه علمـی ـ انتقـادی نامیـده می شـود و به صـورت عالمانـه در 
تصحیـح دکتـر خالقـی مطلـق و دو همکارشـان اسـتفاده شـده، ضبـط 
گزیـده لزومـاً همـان نگاشـتۀ دسـت نویس اسـاس نیسـت و مصحـح 
براسـاس اصـول و ضوابـط معیّـن و توجـه بـه منابـع فرعـی/ جانبـیِ 
کار، وجـه نهایـی را به صـورت تحقیقـی و اجتهـادی برمی گزیند (برای 
آشـنایی کامـل بـا معیارهـای ایـن روش، رک: خالقـی مطلـق، 1381: 
285-312؛ همـو، 1390 الـف: 263-371؛ همو، 1390 ب: 221-262؛

سروان: گزارش و ویرایش شاهنامه
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شـاهنامه  ویرایـش  یـا  تصحیـح  بنابرایـن   .(66-53 خطیبـی،1386: 
براسـاس نسـخۀ سـن ژوزف یـا هـر تک نسـخۀ دیگـر به صـورت حفظِ 
عیـنِ متـنِ ایـن دسـت نویس ها و اصـلاح برخی اغـلاط یـا افتادگی ها 
بـا بهره گیـری از سـایر نسـخ و چاپ هـا ـ همچنان کـه خـودِ ویراسـتار 
ارجمنـد نیـز اشـاره کـرده اسـت (رک: طاهـری مبارکـه، 1392: 42) ـ 
روش علمی و مقبولی نیسـت4 و دسـت خوردگی ها و اشـتباهاتِ نسـخۀ 

مبنـای ویرایـش به طـور کلـی برجـای خواهـد ماند.
بیـروت،  سـن ژوزف  نسـخۀ  شناسـایی  از  پـس  اینکـه  دوم  نکتـۀ 
ـحِ خـود و همکارانشـان را بـا  دکتـر خالقـی مطلـق شـاهنامۀ مصحَّ
ایـن دسـت نویس مقابلـه کرده و بعـد از اعِمـال تغییـرات و اصلاحات 
لازم، ویرایـش جدیـدی از تصحیحشـان را آمـاده کرده انـد کـه زیـر 
چـاپ اسـت و بخشـی از ایـن تصحیحـات را می تـوان در افزوده هـا 
(مسـتدرکات) ایشـان بـر چـاپ دومِ یادداشـت های شـاهنامه در ایران 
زیـر نـام «آویـزه ای بر یادداشـت های شـاهنامه» مشـاهده کـرد (رک: 
خالقـی مطلـق، 1391: 57-215). جـز ایـن، خانـم مهـری بهفـر در 
پایـان  بـه  را  آن  کار  کـه  شـاهنامه  از  تـازه ای  گـزارش  و  تصحیـح 
نسـخۀ  از  اسـت،  شـده  چـاپ  دفتـرش  سـه  تاکنـون  و  رسـانده اند 
سـن ژوزف اسـتفاده کرده انـد (رک: بهفـر، 1391: یـازده و هجـده ـ 
بیسـت). در ویرایـش نهایـیِ مجلـداتِ هفتم تـا نهمِ چاپ مسـکو هم 
ایـن دسـت نویس مـوردِ مقابلـه بـوده اسـت (رک: فردوسـی، 1391: 
7/چهـارده). بایـد پرسـید چـه ضرورتـی دارد کـه دوبـاره دسـت نویس 
سـن ژوزف مبنـای ویرایش دیگری از شـاهنامه واقع شـود، درحالی که 
در سـرانجامِ کار، اختـلاف اساسـی و نمایانی ـ کـه از نظر علمی و فن 
تصحیـح، برتـر و پذیرفته تـر باشـد ـ بـا کوشـش های دیگـر به ویـژه 
ویرایـشِ دومِ تصحیـح دکتـر خالقـی مطلـق نخواهـد داشـت. ایـن 
ضـرورت هنگامـی بیشـتر رنـگ می بازد کـه توجه داشـته باشـیم کار 
ویرایـش، گـزارش، یادداشـت ها و نسـخه بدل های 195 بیـت دیباچـه 
در یـک مجلـد عرضه شـده اسـت و اگر فـرض کنیم کـه در مجلدات 
آتـی ویراسـتار گرامـی بتواننـد تقریبـاً هر هـزار بیت را در یـک جلد به 
ایـن شـیوه چـاپ کننـد، کل متـن شـاهنامه حـدود پنجاه جلـد خواهد 
شـد کـه کار آماده سـازی و نشـر آن چندیـن سـال زمـان می بـرد و 

نیازمنـد هزینه هـای بسـیار اسـت.
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه نکتـۀ روش شـناختی دربـارۀ ویرایش 
شـاهنامه بـر پایـۀ یـک نسـخه و نیـز در دسـت بـودنِ چـاپ عکسـیِ 
خوش خوانـی از متـن دسـت نویس سـن ژوزف، نگارنده با نهایـت احترام 
و اعتقـادی کـه بـه زحمـات و علایـق ویراسـتار محتـرم دارد، پیشـنهاد 
می کنـد ایشـان به جـای صـرف چنـد سـال عمـر و هزینه هـای فـراوان 
بـرای چـاپ پنجاه مجلـدِ محتملِ پیش گفتـه، تنها به بررسـی مهم ترین 
ضبط هـای ایـن نسـخه و توضیـح نـکات جدیـد این گونه بیت هـا ـ و نه 
همـۀ ابیـات شـاهنامه ـ در یـک یـا دو جلـد بپردازنـد؛ ایـن پژوهش هم 
علمی تـر اسـت و هم بـا صرفه جویـی زمانی و مالـی، آسـان تر و بهتر در 

اختیـار خواسـتاران قـرار می گیرد.
در حاشـیۀ این سـه پرسـش، نکته و پیشـنهاد، توضیحاتی نیـز دربارۀ 
برخـی موضوعـات و گزارش هـای ایـن ویرایـش بـه حضـور ویراسـتار 

ارجمنـد و علاقه منـدان تقدیـم می کنـم.

الف) بخش گزارش و یادداشت های ابیات
1. به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد
(بیت 1 دیباچه)

بیـت چنیـن معنا شـده اسـت: «از ایـن بهتر و شایسـته تر، بر اندیشـۀ 
آدمـی نمی گـذرد که سـخن را به نـام خداونـدی آغاز کنیم کـه آفرینندۀ 
جـان (روح، نفـس) و خـرد (عقـل و تدبیـر و دانایـی) اسـت.» (ص67). 
گـزارش بیت نخسـت شـاهنامه با ایـن جمله بنـدی کاملاً دقیق نیسـت 
و وجـه دیگـری بـرای آن پیشـنهاد می شـود: «سـخن را بـا نـام خداوندِ 
آفریننـدۀ جـان و عقـل آغـاز می کنـم؛ خدایـی کـه تفکـر آدمـی وصفی 

برتـر از خالـق جـان و خـرد بـرای یادکـرد او نمی یابد.»

2. خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی
(بیت 10)

در گـزارش مصراع نخسـت نوشـته اند: «اگـر خرد آدمی بـه زبان بیاید 
و بخواهـد کـه سـخن گویـد...» (ص68). به نظـر نگارنـده تعبیر «سـخن 
گفتـنِ خـرد» از ایـن مصـراع برنمی آیـد، بلکه منظور سـخن گفتـن خودِ 
آدمـی براسـاس درک و دریافـت عقلانی اوسـت؛ از ایـن رو چنین معنایی 
بـرای آن پیشـنهاد می شـود: «اگـر انسـان بخواهـد در حـدود فهم عقل 
خویـش دربـارۀ خداوند سـخن بگوید (وصـف، تعبیر یا توضیحـی درباب 

کند)...» بیـان  یزدان 
3. خرد تیره و مرد روشن روان؟

نباشد همی شادمان یک زمان
(بیت 21)

امـا  کم خـرد  آدمـی  می شـود  اسـت: «مگـر  شـده  معنـی  این گونـه 
شـادمان باشـد؟ نـه...» (ص69). یـادآور می شـود کـه قرائـت مصـراع 
نخسـتِ ایـن بیـتِ بحث انگیـزِ دیباچه به صورت پرسشـی و گـزارش آن 
بـر مبنای این خوانش از شـادروان اسـتاد کاظم برگ نیسـی اسـت (رک: 
برگ نیسـی، 1386: 23) و بهتـر می نمایـد در زیرنویـس بـه ایـن مأخـذ 

شـود. داده  ارجاع 
4. چو دیدار یابی به شاخ سَخُن

بدانی که دانش نیاید به بن
(بیت 34)

اسـتعاره  امـا  ص123)  (رک:  دانسـته اند  تشـبیه  را  سـخن»  «شـاخ 
اسـت. دقیق تـر  (مکنیـه) 

5. پدید آمد این گنبد تیزرو
شگفتی نماینده شد نو به نو
(بیت 43)

در توضیـح مصـراع دوم می خوانیـم: «پـس شـگفتی های نـو بـه نـو 
همـان اسـت که شـاعر در بیت های پسـین بدان ها اشـاره کرده اسـت.» 
(ص131). بـا توجـه بـه اعتقـاد پیشـینیان دربـارۀ ناشـی شـدن حوادث 
گوناگـون از چـرخ / آسـمان، پیشـنهاد می شـود مصراع چنین معنا شـود: 
«(گـردون) منشـأ کارهـا و رویدادهای عجیب در جهان و زندگانی انسـان 

« شد.
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6. [همی] برشد ابر و فرود آمد آب
همی گشت گرد زمین آفتاب
(بیت 50)
در یادداشـت ها نوشـته اند: «در هشـت دسـت نویس خالقـی و نیـز در 
مسـتوفی مصـراع اول چنیـن اسـت همـی برشـد آتـش، فـرود آمد آب 
کـه... اگر اصل باشـد اشـاره به آن اسـت کـه از آفریدگان مادی نخسـت 
آسـمان که سـر آن به روشـنایی بی کران (آتش) اسـت آفرید و سـپس از 
گوهـر آسـمان، آب را» (ص139). بـرای ضبط مذکور (همی برشـد آتش 
فـرود آمـد آب) ایـن معنـا پیشـنهاد می شـود: «(در ترتیب عناصـر اربعه/ 

آخشـیجان) آتـش بالاتـر و آب پایین تـر از همه قـرار گرفت.»
7. ز یاقوت سرخ است چرخ کبود

نه از آب و باد و نه از گرد و دود
(فردوسی، 1386: 74/8/1)
ایـن بیت در نسـخۀ سـن ژوزف نیامده اسـت و طبعاً در متن ویراسـتۀ 
دیباچـه هـم دیـده نمی شـود ولـی ویراسـتار محتـرم در یادداشـت بیـت 
66 ضمـن اشـاره بـه نبـود این بیـت و چند بیت دیگر در نسـخۀ اسـاس 
کارشـان نوشـته اند که شـواهد و توضیحاتـی در شـاهنامه و منابع دیگر، 
احتمـال اصلـی بـودنِ ایـن بیت هـا را تقویـت می کنـد؛ از جملـه دربـارۀ 
بیـت مـورد بحـث گفته انـد که: «یاقوت سـرخ کـه در بندهـش و مینوی 
خـرد در جنـس آسـمان آمـده اسـت» (ص154). در ایـن بـاره ذکـر این 
نکتـه ضـرورت دارد کـه در بندهـش، مینـوی خرد و دیگر متـون پهلوی 
جنـس آسـمان ـ برخـلاف بیـت شـاهنامه ـ نـه از یاقوت سـرخ، بلکه از 
سـنگ، فلز درخشـان، فولاد یا آبگینه دانسـته شده اسـت (رک: تفضلی، 

1383: 365؛ همـو، 1384: 52).
8. پراکنده در دست هر موبدی

وزو بهره ای نزد هر بخردی
(بیت 101)

در یادداشـت ها نوشـته اند: «بـا توجـه بـه بیت پیشـین که: یکـی نامه 
بـود از گـه باسـتان کـه منظـور خدای نامـه بـوده اسـت، اکنـون در این 
بیـت می گویـد کـه آن کتاب نـزد موبـدان در جاهای مختلـف نگهداری 
می شـد... نمی دانیـم کـه آیـا ایـن خدای نامه را بـرای نگهـداری از ترس 
از بیـن رفتـن آن بـا برنامـه ای مشـخص و حساب شـده بین موبـدان در 
گوشـه و کنـار ایـران بخش کرده بودند یا اینکه از سـر اتفاق چنین شـده 
اسـت. به نظـر نگارنـده مـورد اول درسـت تر اسـت» (صـص186 و187). 
«پراکندگـیِ» نامـۀ باسـتان (= خدای نامـه) در بیـت فردوسـی، نگهداریِ 
بخش بخـش آن در نقـاط مختلـف را نشـان نمی دهد بلکه اشـاره به این 
نکتـه اسـت که در سـدۀ چهـارم ظاهراً متن پهلـویِ خدای نامۀ ساسـانی 
به صـورت کامل و مدوّن وجود نداشـت (رک: فیروزبخـش، 1390: 237) 
و به دلیـل از بیـن رفتـن آن در طول سـال ها و سـده ها تنهـا بخش هایی 

از آن به صـورت پراکنـده در اختیـار موبـدان باقـی مانده بود.
9. بپرسیدشان از کیان جهان

وُزان نامبردار فرّخ مهان
(بیت 105)

در شـرح ایـن بیـت آمـده اسـت: «در شـاهنامه، فرمانروایـی کیـان از 
کی قبـاد آغـاز و با کیخسـرو پایان می یابـد.» (ص193). ایـن جمله دقیق 

نیسـت و بعد از کیخسـرو، کی لهراسـپ و کی گشتاسـپ و سـپس بهمن 
(کی اردشـیر) و بنابـر قولـی همـای، داراب و دارا نیـز از سلسـلۀ کیانیـان 
هسـتند و نبایـد آن را در پایـان عهد کیخسـرو پایان یافته دانسـت (رک: 
صفـا، 1363: 524-546؛ کریستن سـن، 1387: 136-145، 171-183 و 

.(218-211
10. جوانی بیامد گشاده زبان

سخن گفتنی خوب و طبعی روان
(بیت 111)
منظـور از «جـوان گشـاده زبان» ابومنصـور محمـد بـن احمـد دقیقـی 
بلخـی دانسـته شـده اسـت (ص196). بایـد گفـت دقیقـی بـه احتمـال 
قریب به یقیـن اهـل تـوس بوده اسـت، نه بلخ و پیشـنهاد می شـود صفت 
«توسـی» در پایان نام وی آورده شـود (رک: خالقی مطلق، 1355: 221-

248؛ همـو، 1388ب: 205).
11. برفت او و این نامه ناگفته ماند 

چنان بخت بیدار او خفته ماند
(بیت 117)

بیـت چنیـن معنا شـده اسـت: «او از جهان رفـت و این کتـاب نثر نیز 
بـه شـعر درنیامد و مانند سرنوشـت بیدار آن جوان خفته مانـد.» (ص79). 
به نظـر نگارنـده «چنـان» در مصراع دوم ادات تشـبیه نیسـت و در معنای 
لغـوی خـود بـه کار رفتـه اسـت. بنابرایـن چنیـن معنایـی بـرای مصراع 
دوم پیشـنهاد می شـود: «آن گونـه بخـتِ بلنـدِ او ناگهان به افـول گرایید 
(دقیقـی تیره بخـت شـد).» مشـابه ایـن تعبیر چند بـار دیگر در شـاهنامه 

آمـده که مؤیدِ معنای پیشـنهاد شـده اسـت؛ بـرای نمونه:
چنان بخت تابنده تاریک شد

همانا به شب روز نزدیک شد
(فردوسی، 1386: 2189/239/3)

سر جادوان را نگوسار کرد
چنان اختر خفته بیدار کرد
(همان: 1476/265/4)

12. بپرسیدم از هر کسی بی شمار
بترسیدم از گردش روزگار
(بیت 120)

در شـرح ایـن بیـت آمـده اسـت: «پـس از هر کسـی برای درسـت یا 
نادرسـت بودن راهیابی به درگاه شـاه بخارا پرسـیدم...» (ص79). با توجه 
بـه بیت هـای پیـش و پس و موضوع سـخنِ ایـن بخش، مراد فردوسـی 
در مصـراع نخسـت طلـب راهنمایـی بـرای درسـتی یـا نادرسـتی قصدِ 
سـفر به بخارا نیسـت، بلکـه می گوید به منظور دسـتیابی به نسـخه ای از 
شـاهنامۀ منثـورِ ابومنصوری از کسـان مختلف دربارۀ این کتـاب، فراوان 

پرس وجـو کـردم (تـا شـاید آن را زودتر بیابـم و کار نظم را آغـاز کنم).
13. نبشتم من این دفتر پهلوی

به پیش تو آرم، نگر نغنوی
(بیت 126)

در معنای این بیت می خوانیم: «من نسـخه ای از شـاهنامۀ ابومنصوری 
[یـا شـاهنامه بـه زبـان پهلـوی] را نوشـته ام و دارم...» (ص79). دربـارۀ 
«دفتـر پهلـوی» نیـازی به تردیـد و افزودن عبـارت «یا شـاهنامه به زبان 

ویرایش و گزارش دیباچۀ شاهنامه بر پایۀ نسخۀ سن ژوزف
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پهلـوی» نیسـت؛ زیـرا اشـارۀ ایـن بیـت و ابیات قبـل و بعد به شـاهنامۀ 
ابومنصـوری اسـت و ایـن کتاب چنان کـه از مقدمۀ باقی مانـده اش معلوم 
می شـود بـه زبـان فارسـی دری بوده اسـت نـه پهلـوی (فارسـی میانه). 
پـس تعبیـر «شـاهنامه بـه زبـان پهلـوی» در این مـورد درسـت و دقیق 
نیسـت. «پهلـوی» در بیـت مـورد بحـث ـ همان گونـه که خود ویراسـتار 
محتـرم هـم در یادداشـت بیـت 124 اشـاره کرده انـد ـ هـم می توانـد به 
معنای «فارسـی دری کهن» باشـد (رک: امیدسـالار، 1378: 240 و 241؛ 
صادقـی، 1389: 2-32) و هـم در معنی «پهلوانی، دربـارۀ یلان و روایات 

آن هـا» (رک: لازار، 1384: 137).
14. چو خورشید بر گاه بنمود تاج

زمین شد به کردار تابنده عاج
(بیت 150)
در ایـن بـاره دکتـر طاهـری مبارکـه نوشـته اند: «[سـلطان محمـود] 
ماننـد خورشـیدی که بـر تخت (پهنـۀ آسـمان) تاجش نمایان می شـود، 
تـاج بـر سـر نهـاد...» (ص82). معنـای مصـراع نخسـت دقیق نیسـت و 
ایـن گـزارش پیشـنهاد می شـود: «محمود بر تخـت نشسـت و تاجش را 
کـه در شـکوهمندی مانند خورشـید بود، بر سـر نهاد و نمایـان کرد.» در 
ایـن معنـا، فاعـلِ مصـراع اول (نشـیننده بر گاه) سـلطان محمود اسـت، 

نه خورشـید.
15. یکی پاک دستور پیشش به پای

به داد و به دین شاه را رهنمای
(بیت 161)
در گـزارش مصـراع نخسـت آمـده اسـت: «وزیـر درسـتکار و صالحی 
(ابوالعبـاس اسـفراینی) نـزدش به پـای ایسـتاده بـود...» (ص83). در ذکر 
نـام وزیـر مـورد سـتایش در ایـن بیـت سـهوی دیـده می شـود؛ زیـرا 
همان گونـه کـه در یادداشـت مربـوط به این بیت به درسـتی آمده اسـت، 

بایـد «پـاک دسـتور» را فضـل بن احمد اسـفراینی دانسـت.

ب) چند نکتۀ دیگر
اسـت،  صفحـات  شـمارۀ  فاقـد  متأسـفانه  کـه  پیشـگفتار  در   .1
ثعالبـی هـم از جملـۀ تلخیص کننـدگان خدای نامـه در عصـر اسـلامی 
معرفـی شـده کـه ایـن مسـئله درسـت نیسـت. ثعالبـی کتـاب غـرر 
اخبـار ملوک الفـرس و سـیرهم خویـش را عمدتـاً براسـاس شـاهنامۀ 
ابومنصـوری تألیـف کرده و احتمـالاً تنها در برخی اشـارات و روایات از 
متـن پهلـوی یا ترجمه هـای عربـی خدای نامه بهـره برده اسـت (رک: 
یاحقـی، 1391: 714-716) کـه به صـرف آن نمی تـوان ایـن کتـاب را 

آورد. به شـمار  خدای نامـه  خلاصـۀ 
2. در همـان پیشـگفتار، نسـخ، چاپ هـا و ترجمه هایی از شـاهنامه که 
بیـش از همـه مـورد توجه پژوهشـگران قـرار گرفته، چنین معرفی شـده 
اسـت: شـاهنامۀ چاپ مسـکو، نسـخۀ لنـدن (675 ق)، نسـخۀ فلورانس 
(614 ق)، دسـت نویس قاهـره (741 ق)، تصحیـح دکتـر خالقـی مطلق، 
ترجمـۀ عربـی بنـداری و نسـخۀ سـن ژوزف. دربـارۀ دسـت نویس های 
شـاهنامه بایـد اشـاره کـرد کـه غیـر از چهـار نسـخۀ یـاد شـده، حداقل 
دوازده دسـت نویس معتبـر دیگـر هـم از ایـن متـن وجـود دارد کـه در 
بیـن آن ها دو نسـخۀ توپقاپوسـرای (731 ق) و لنینگـراد (741 ق) پیش 

از نسـخۀ قاهـره ـ مذکـور در فهرسـت ایشـان ـ کتابـت شـده اند (رک: 
خالقی مطلـق، 1369). 

نکتـۀ دیگـر اینکـه در میـان چاپ هـای معتبـر شـاهنامه، افـزون بـر 
تصحیـح دکتـر خالقـی مطلق و چاپ مسـکو حتماً بایـد از تصحیح آقای 
مصطفـی جیحونـی (اصفهـان، شـاهنامه پژوهی، 1379) هم نـام برد که 
حاصـل کوشـش ها و دقت هـای دوازده سـالۀ مصححـی بی ادعـا اسـت 
و در بسـیاری از ضبط هـا و قرائت هـا از نظـر اعتبـار و صحـت بـر چـاپ 
معـروف و پر ارجاعِ مسـکو رجحـان دارد اما همچنان کـه نگارنده چندین 
بـار صریحاً انتقاد کرده اسـت نوعی مشـی خاموشـی و فراموشـی دربارۀ 
ایـن چـاپ در نـزد برخـی محققـان پیـش گرفته شـده که هرگـز علمی 
و سـتوده نیسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه تاریـخ مقدمـۀ ویرایـش دکتر 
طاهـری مبارکـه (زمسـتان 1392) پیشـنهاد می شـود کـه از ویرایـش 
نهایـی چاپ مسـکو (تهران، سـروش با همکاری دانشـگاه خاورشناسـی 
مسـکو، 1391) نیز که در اردیبهشـت 1392 منتشر شـده، به عنوان یکی 

از چاپ هـای معتبـر شـاهنامه یاد شـود.
3. از آنجا که ویراسـتار گرامی نسـخۀ سـن ژوزف را اسـاس چاپ خود 
قرار داده اسـت، پیشـنهاد می شـود در معرفی و بررسـی این نسـخه غیر 
از مقالاتـی کـه در صفحـۀ 36 بدان اشـاره کرده اند (نوشـته های زنده یاد 
اسـتاد افشـار، دکتـر خالقی مطلـق و دکتر امیدسـالار در نسـخه برگردان 
ایـن متـن و مقالۀ آقـای مصطفی جیحونـی در مجلۀ جسـتارهای ادبی)، 
به دو گفتار دیگر هم توجه داشـته باشـند: نخسـت، مقالۀ دکتر مصطفی 
موسـوی، کاشـف و معـرفِ ایـن نسـخه در مجلـۀ نامـۀ بهارسـتان کـه 
مشـخصات آن در یادداشـت شمارۀ 1 آورده شـده است و دیگر، نوشته ای 
از نگارنـدۀ این سـطور بـا نام «نکته هایی از شـاهنامۀ سـن ژوزف بیروت» 

در نامۀ بهارسـتان، سـال یازدهم، دفتـر 17، 1389، صص278-267.
عزیـز دانشـمند  شـرح   ...» نوشـته اند:  مبارکـه  طاهـری  دکتـر   .4
دکتـر دبیرسـیاقی حرفـی بـرای گفتـن نگذاشـته اسـت.» (ص47). ایـن 
جمله چندان روشـن و دقیق نیسـت؛ زیرا در شـاهنامۀ دکتر دبیرسـیاقی 
(تهـران، قطـره، 1386) توضیحـات کوتاهـی دربارۀ معنـای برخی لغات، 
ترکیبـات و ابیـات آمـده کـه نبایـد آن را شـرح در مفهـوم اصطلاحـی 
دانسـت. در هـر حـال، اگـر مـراد، اشـاره به شـروح شـاهنامه باشـد، غیر 
از یادداشـت های شـاهنامۀ دکتـر خالقـی مطلـق و همکارانشـان بایـد از 
نامۀ باسـتانِ نهُ جلـدیِ دکتـر میـر جلال الدیـن کـزازی و توضیـح بیـت 
بـه بیـت خانـم مهـری بهفر بـر شـاهنامۀ طبع خویـش ـ کـه البته همۀ 

مجلداتـش منتشـر نشـده ـ یـاد کرد.
5. در فهرسـت آثاری که دربارۀ بلاغت و موسـیقی شـعر شـاهنامه به 

رشـتۀ تحریـر درآمده انـد، این دو کتـاب نیز به چشـم می خورد: 
- پارسـاپور، زهـرا، 1383، مقایسـۀ زبـان حماسـی و غنایـی. تهـران: 

تهران. دانشـگاه 
سـبک  در  ردیـف  سـیر  و  تحـول  عطامحمـد، 1385،  رادمنـش،   -

نجف آبـاد. واحـد  اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  اصفهـان:  خراسـانی. 
امـا کتـاب نخسـت براسـاس اسـکندرنامه و خسـرو شـیرین نظامـی 
نوشـته شـده اسـت و ربطـی بـه شـاهنامه نـدارد و در کتـاب دوم تنهـا 

بخشـی (صـص144-174) دربـارۀ شـاهنامه دیـده می شـود.
6. در ارجاعـات زیرنویس ها شـیوۀ یکسـانی به کار برده نشـده اسـت؛ 

نقد و بررسى
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گاه ارجـاع براسـاس نـام خانوادگـی مؤلـف اسـت و گاه به نام کتـاب. از 
آنجـا کـه فهرسـت منابع مطابـق با نـام خانوادگـی صاحبان آثـار تنظیم 
شـده، بهتر اسـت همـۀ ارجاعـات زیرنویس هـای متن نیز بـه این روش 
یکدسـت شـود. در فهرسـت منابـع هـم نـام مقالـۀ «مقدمه بر شـاهنامه 
کـزازی» بایـد بـه «مقدمـه ای بـر شـاهنامه گزاری» تغییـر یابـد و در ذکر 
مشـخصات مأخـذ «فاطمـی، حسـین، «حدیـث در شـاهنامه»، اینترنـت» 

نشـانی دقیق پایـگاه اینترنتـیِ استفاده شـده بیاید.

پی نوشت
* دانشیار زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاه پیام نور اورمیه

 aydenloo@gmail.com 
1. رک: خالقی مطلق، جلال، 1387-1386، «دسـتنویس نویافته از شـاهنامۀ 
فردوسـی». نامۀ بهارسـتان. سال هشـتم و نهم، دفتر 13 و14، صص209-278؛ 
موسـوی، مصطفـی، 1387-1386، «نسـخه ای کهـن از شـاهنامۀ فردوسـی». 

همان جا، صـص283-279.
بـه  بایـد  سـن ژوزف  شـاهنامۀ  نسـخۀ  دربـارۀ  کامـل  آگاهـی  بـرای   .2
مقدمه هـای عالمانـۀ مرحوم اسـتاد افشـار، دکتر خالقی مطلق و دکتر امیدسـالار 

بـر نسـخه برگردان آن مراجعـه کـرد.
3. نگارنـده نمی دانـد آیـا مرحـوم دکتـر جوینـی جلـد هشـتمِ ایـن مجموعه 
را نیـز کـه بـا آن، متـنِ ناقصِ نسـخۀ فلورانـس به پایان می رسـد، بـرای چاپ 
آمـاده کرده انـد یـا بیمـاری و فـوت، فرصتِ ایـن کار را به ایشـان نداده اسـت؟

4. دکتـر خالقـی مطلـق در پایـان معرفیِ نسـخۀ سـن ژوزف نوشـته اند: «این 
دسـت نویس نیـز ماننـد همـۀ دسـت نویس های دیگـر شـاهنامه کـه تاکنـون 
شـناخته ایم، نمی توانـد به طـور مطلـق اسـاس پیرایـش متـن شـاهنامه قـرار 

بگیـرد» (خالقـی مطلـق، 1388 الـف: 208).

کتاب نامه
ـ امیدسـالار، محمـود، 1378، «در معنـای دفتـر/ نامـۀ پهلوی در شـاهنامه». 

ایران نامـه، سـال هفدهم، شـمارۀ 66، صـص251-239.
ـ برگ نیسـی، کاظـم، 1386، شـاهنامه (بـا توضیـح واژه ها و معنـای ابیات). 

ج1. چـاپ دوم (ویراسـت نخسـت)، تهـران: فکر روز.
ـ بهفر، مهری، 1391، شـاهنامۀ فردوسـی (تصحیح انتقادی و شـرح یکایک 

ابیـات). دفتر یکم. تهران: نشـر نو.
ـ تفضلـی، احمـد، 1383، «آسـمان در عقاید زرتشـتیان». دایرة المعارف بزرگ 
اسـلامی. زیـر نظـر محمدکاظـم موسـوی بجنـوردی. ج1. چاپ پنجـم، تهران: 

مرکـز دایرة المعـارف بزرگ اسـلامی، ص365. 
ـ ــــــــــــ ، 1384، «آسمان». دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. به سرپرستی 

اسـماعیل سـعادت. ج1. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص52 و53.
- خالقـی مطلـق، جـلال، 1355، «آیا طـوس زادگاه دقیقی اسـت؟». یادنامۀ 

دقیقـی. تهـران: وزارت فرهنگ و هنر، صـص248-221.
ـ ـــــــــــــــــــــ ، 1369، گفتـاری در شـیوۀ تصحیـح شـاهنامه و 

معرفـی دسـتنویس ها (ضمیمـۀ دفتـر یکـم). تهـران: روزبهـان.
ــــــــــــــــــــ ، 1381، «اهمیـت و خطـر مآخـذ جنبی در تصحیح  ـ ـ
افـکار،  تهـران:  دهباشـی.  علـی  به کوشـش  دیرینـه.  سـخن های  شـاهنامه». 

صص312-285.

شـاهنامۀ  ارزیابـی  و  «بررسـی  الـف،   1388  ، ـــــــــــــــــــــ  ـ 
صـص210-193.  ،15 شـمارۀ  دهـم،  سـال  بهارسـتان.  نامـۀ  سـن ژوزف». 

ـــــــــــــــــــ ، 1388 ب، «دقیقی». دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی.  ـ ـ
به سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت. ج3. تهران: فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی، 

و206. صص205 
ـ ـــــــــــــــــــــ ، 1390 الـف، «یادداشـت هایی در تصحیح انتقادی 
بـر مثـال شـاهنامه». شـاهنامه از دسـت نویس تا متن. تهـران: مرکز پژوهشـی 

صـص371-263. مکتوب،  میراث 
متـن  تصحیـح  ضوابـط  و  «قواعـد  ب،   1390 ، ـــــــــــــــــــــ  ـ 
شـاهنامه». شـاهنامه از دسـت نویس تـا متـن. تهـران: مرکـز پژوهشـی میراث 

صـص262-221. مکتـوب، 
ــــــــــــــــــــ ، 1391، یادداشـت های شـاهنامه (بـا اصلاحـات و  ـ ـ
افزوده هـا)، بـا همـکاری دکتـر محمـود امیدسـالار و ابوالفضـل خطیبـی. چاپ 

دوم، تهـران: مرکـز دایرةالمعـارف بزرگ اسـلامی.
و   (1) اصـح؟»  ترجیـح  یـا  اقـدم  «انتخـاب  ابوالفضـل، 1385،  خطیبـی،  ـ 
(2) (نقـدی بـر شـاهنامۀ چـاپ مسـکو)، دربـارۀ شـاهنامه. تهـران: مرکـز نشـر 

صـص225-150. دانشـگاهی، 
ـــــــــــــــــ ، 1386، «اسـتفادۀ منطقـی از منابـع جنبی در تصحیح  ـ ـ

شـاهنامه». نامـۀ انجمن. سـال هفتم، شـمارۀ اول (پیاپـی 25)، صص66-53.
ـ صادقـی، علی اشـرف، 1389، «یـک معنی ناشـناختۀ کلمۀ پهلـوی در زبان 

فارسـی». فرهنگ نویسـی. جلد سـوم، شـمارۀ پیاپی 3، صص32-2.
تهـران:  چـاپ سـوم،  ایـران.  در  حماسه سـرایی  ـ صفـا، ذبیـح االله، 1363، 

امیرکبیـر.
ـ طاهـری مبارکـه، غلام محمـد، 1392، نامۀ خسـروان (ویرایـش و گزارش 
شـاهنامه براسـاس دسـت نویس سـن ژوزف بیـروت). ج1 (دیباچـۀ شـاهنامه). 

تهـران: آراد کتاب.
فلورانـس،  مـوزۀ  دسـتنویس  از  شـاهنامه  ابوالقاسـم، 1375،  فردوسـی،  ـ 

تهـران. دانشـگاه  تهـران:  ج1.  جوینـی.  عزیـزاالله  دکتـر  به کوشـش 
ــــــــــــــــــ ، 1386، شـاهنامه. تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق  ـ ـ
(دفتـر ششـم بـا همـکاری دکتر محمـود امیدسـالار و دفتـر هفتم بـا همکاری 

ابوالفضـل خطیبـی)، تهـران: مرکز دایـرة المعارف بزرگ اسـلامی.
ـ ـــــــــــــــــــ ، 1391، شـاهنامه. به تصحیح و اهتمـامِ محمد نوری 
عثمانـوف و رسـتم موسـی علـی اف. زیر نظـرِ مهدی قریـب. تهران: سـروش با 

همکاری دانشـگاه خاورشناسـی مسکو.
ـ فیروزبخـش، پژمـان، 1390، «خدای نامـه». دانشـنامۀ جهـان اسـلام. زیـر 
نظـر دکتـر غلامعلی حـداد عـادل. ج15. تهـران: بنیـاد دایرةالمعارف اسـلامی، 

صص241-236.
ـ کریستن سـن، آرتـور، 1387، کیانیـان. ترجمـۀ دکتـر ذبیـح االله صفـا. چاپ 

هفتـم، تهـران: علمـی و فرهنگی.
ـ لازار، ژیلبر، 1384، شکل گیری زبان فارسی. تهران: هرمس.

فردوسـی».  شـاهنامۀ  از  کهـن  «نسـخه ای  مصطفـی، 1386،  موسـوی،  ـ 
خلاصه مقـالات حکمت فردوسـی. مشـهد: دانشـگاه فردوسـی، صـص29 و30.
ـ یاحقـی، محمدجعفـر، 1391، «غررالسـیر». دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی. 
به سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت. ج4. تهران: فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی، 

صص716-714.
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